
يكى دوسالى ست كه در گذران زندگيم مفهوم تلخ تنهايى را بيشتر 
احساس مى كنم فكر مى كنم كه مرگ كنار من است شايد هم از مرگ 

برادرم اين تلخى آغاز شد و بر من باريدن گرفت، در تير ماه 87.
ولى با اين وجود سعى كرده ام هميشه به نفع زندگى از مرگ نهراسم 
پيش  روز  چند  همين  بگيرم.  شوخى  به  را  رفتن  بودن  نفع  به  و 
براى يادمان سالگرد در گذشت ارحام صدر نازنين به باغ ر ضوان رفته 
بوديم. در قطعه ى هنرمندان كه اينك پر از دوستان من شده است. 
با همه سلام و احوالپرسى كردم. از احمد ميرعلايى ياد كردم و از 
خاطره انگيزش،  كتابفروشى  و  مى نوشيدم  او  با  كه  قهوه هايى  طعم 
كيوان قدرخواه را ديدم. باز شعرى تازه از اصفهان داشت. به او گفتم 
در مادى نياصرم دوباره آب به جريان افتاده! بعد نوبت على كيوان 
بود كه گويى صداى ويلنش را از پشت شيشه هاى منزلش مى شنيدم 

و بعد حقوقى بود. 
محمد حقوقى كه با او به انگورستان ملك مى رفتيم و مرثيه ى رباب 
بودند. آن سوتر عزيزم عباس  باز جان مى گرفت. دوستان ديگر هم 
غازى بود كه نى بى همتايش را مى نواخت و حسين مهيارى با آواز او 
را همراهى مى كرد. از عباس غازى پرسيدم اين روزها كدام گوشه ى 
گم شده را بازيافته است؟ جستجوى ارزشمند او كه سال هاى سال 
مى كنيم  نگاه  جا  هر  به  كه  نوشته هايش  خط  مانند  داشت  ادامه 

مالامال از آنهاست، تمامى ندارد.
ديدارها تازه شد. اينجا حسين مهيارى من هم بود. حسين كه اكنون 

زندگى همچنان ادامه دارد
يادى از استاد حسين مهيارى

زاون قوكاسيان
نويسنده، پژوهشگر سينما

حسين مهيارى
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خاصّ  بوى  و  طعم  هركدام  كه  دوستانش  ميان  در 
اصفهان را دارند خفته است. 

را  بار صداى گرم مهيارى  اولين  ياد مى آورم كه  به 
منشى  قصر  مسجد  در  محرّم  دهه ى  شب هاى  در 
شنيدم كه جانسوز و گرفته مى خواند، گويى زمان از 
مسجد قصر منشى مى گذشت و ما تا دور دست ها از 
اين سوى اصفهان به آن سوى اصفهان پر مى كشيديم، 
گويى ما در حادثه بوديم و اتفاق در همين جا مى افتاد. 
دور  ساليان  پيچ  در پيچ،  كوچه هاى  همين  ميان  در 
نقش هاى فرش كه  در  بود  تنيده  اين صدا  اصفهان. 
او دلبسته آن بود اين صدا از هنر هاى اصفهان، خط 
او  كه  فيلم.  و  داستان  و  موسيقى  شعر،  و  نوشته  و 
با  و  مى آميخت  مى آمد،  بود  دلبسته  آنها  همه ى  به 
را در آن صرف  تاريخش كه عمرى  حرفه ى معلمى 
كرده بود و تركيبى بديع از حزن و اندوه مى ساخت 

نثار اهل بيت در آن مسجد  كه در شب هاى محرم 
قديمى مى كرد. 

حسين مهيارى هم نازنين دوست  من بود و نبودنش 
مرا تلخ تر مى كند. روزهايى كه با او در سينماى آزاد 
هنگامى كه دانشجوى تاريخ دانشگاه اصفهان بودآشنا 

شدم از يادم نمى رود و بعدها با او صميمى تر شدم.
او در مسجد  به صداى  سال ها در شب هاى عاشورا 
قصر منشى گريستيم و حالا او همان گونه كه دوست 
داشت  و عمرى در راه اعتلاى هنر هنرمندان اصفهان 
كوشيد، آرميده است در ميان دوستانش. اينجا حسين 
همچنان مى خواند با آن صداى حزين و مخملى اش. 
از باغ رضوان باز مى گردم اين صداى اوست كه مرا 
مرا  او  بى  كه  اصفهانى  مى خواند  اصفهان  به  دوباره 
زندگى  نيست  چاره اى  مى دانم  اما  مى كند  تلخ تر 

همچنان ادامه دارد!       

آن سوتر

عزيزم عباس غازى 

بود كه نىِ

بى همتايش را 

مى نواخت و

حسين مهيارى

با آواز، او را

همراهى مى كرد.

از عباس غازى 

پرسيدم اين روزها 

كدام گوشه ى

گم شده را

بازيافته است؟

حسين مهيارى، فرهنگ شريف، نعمت االله ستوده
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